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 چكيده:

و فصل اختلافات، از نظر تاريخي سابقه اي بس طولاني  داوري به عنوان طريقه اي غير قضايي براي حلّ

دارد. آنچه سبب افزايش اهمت داوري شده است، كاربرد آن در حوزه روابط تجاري بين المللي است كه موجب ي

ي شود.   حقوق تجارت بين الملل تلقّ شده داوري به عنوان يكي از منابع مهم 

و فصل  طرفين داوري مي خواهند داوراني حلّ هاي تجاري بين المللي، ها از جمله داوري در داوري

 ) و اوصاف خاصطرفي استقلال و بي عمومي ( ماننداختلافات آنها را بر عهده داشته باشند كه داراي اوصاف 

ه مورد نظر و توافق خودشان باشند. ممكن است در خصوص وجود اوصاف عمومي يا خاص در داور، ترديد موج

براي اين منظور  ت و شايستگي آن داور اعتراض نمايند.نسبت به صلاحيبه وجود آيد. لذا طرفين بايد بتوانند 

 ارائه مي دهند. »اعتراض به صلاحيت داور«يا  »جرح« به منظور غالب قواعد و قوانين داوري، روش و تشريفاتي را

اصولاً پيش بيني جرح در داوري، براي اطمينان از برگزاري يك داوري عادلانه و منصفانه مي باشد كه 

مي گردد.  ي عليه وي صادر شده استط طرفي كه رأي توستر رأي داوري حتّ اين امر باعث پذيرش بهتر و آسان

جرح داور باعث تأخير در رسيدگي و نهايتاً طولاني شدن داوري مي شود. از اين رو بسياري از موارد  ،اينوجود با 

جرح، به عنوان تاكتيك براي به تأخير انداختن داوري يا به دست آوردن مزيط تهايي در تشريفات داوري توس

ت و ايجاد خلل و فاقد حسن ني جرح كننده است. لذا اين روش مي تواند ابزاري براي سوء استفاده طرفهاي

 تأخيرهاي ناروا در روند داوري باشد.

ت فرآيند داوري است ولي در عين حال مي ، از يك سو روشي جهت تضمين صحنظر به اينكه جرح 

انداختن داوري به كار گرفته شود، بايد در قوانين و مقرّرات  تواند به عنوان ابزاري جهت كارشكني يا به تأخير

د كه غايت تحقيق حاضر وتدابيري در جهت مسدود نمودن باب سوء استفاده از اين حق انديشيده شداوري 

 شناسايي همين تدابير مي باشد.
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 مقدمه:

 بيان مسئله: -1

بين المللي مـي باشـد. ايـن روابـط از ديربـاز       هروابط تجاري، يكي از طرق معمول ارتباط در عرص

يش از پيش ببا پيشرفت جوامع و تكنولوژي،  ديرينه برخوردار مي باشد. امروزهوجود داشته، لذا از قدمتي 

 شاهد گسترش روز افزون روابط تجاري بين المللي مي باشيم. 

در اين نوع روابط تجاري، هر چند طرفين سعي مي نمايند جزئيات روابط خود را در قرارداد پيش 

تلاف رخ مي دهـد.  اخ تجاري غير ممكن است و در مواردي بيني نمايند، باز هم جلوگيري از بروز دعاوي

بروز اختلاف در روابط تجاري، از موانع گسترش اين روابط محسوب مي شود. بنابراين اختلافـات تجـاري   

 بايد به شيوه اي مناسب حلّ و فصل شوند. 

گروه  2به طور كلّي شيوه هاي حلّ و فصل اختلافات (به ويژه در سطح بين المللي) را مي توان به 

 »شيوه ترافعي«در محاكم كه بنا به ماهيت خود علي الاصول  قضاييرسيدگي اصلي تقسيم كرد: يكي، 

كه مبتني بر تراضي طرفين دعوي است. گروه دوم خود مشتمل است  »شيوه هاي دوستانه«است، ديگري 

P0Fبر: داوري

1
Pسازش ،P1F

2
Pمراجعه به كارشناس ،P2F

3
Pميانجيگري ،P3F

4
P ت يابيو واقعيP4F

5
P  ،كه وجه مشترك همه آنها

                                                                                                                                
 

1. Arbitration. 
2. Conciliation. 
3. Expertise. 
4. Mediation. 
5. Fact- Finding. 
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P5Fشاره شد، توافق قبلي طرفين است.همانطور كه ا

1 

هاي كشور يكي از طرفين يا محاكم كشور ثالث،  و مراجعه به دادگاه قضاييهاي  استفاده از روش

براي حلّ و فصل اختلافات تجاري بين المللي، شيوه اي نامناسب است كه امروزه كمتر مورد استفاده قرار 

هاي  ها و دشواري ي اختلافات تجاري بين المللي چالشزيرا در مقايسه با دعاوي تجاري داخل مي گيرد.

P6Fخاص خود را دارند.

2
P ع فرهنگي آنها، عدم تمايل طرفين در  تابعيت از قبيلمختلف طرفين اختلاف و تنو

مراجعه به مراجع قضايي كشور طرف مقابل يا حتيّ كشور ثالث به علتّ نا آشنايي و گاه بي اعتمادي به 

نظام حقوقي و قضايي آن كشور، بيم از بي مهري احتمالي مراجع رسيدگي دولتي در كشور بيگانه، پر 

بودن رسيدگي قضايي، احتمال افشاي اسرار تجاري، عدم تخصص قضات داخلي. افزون بر  هزينه و طولاني

اين گاه طرفين از مفهوم حلّ اختلاف به صورت عادلانه نيز انتظارات و برداشت هاي گوناگوني دارند و 

P7Fملاحظات ديگر.

3
P  

تجارت بين  همان گونه كه شرايط خاص حاكم بر حقوق نظر به جميع مراتب فوق در مي يابيم

الملل ايجاب مي نمايد كه حقوق حاكم بر اين رشته از حقوق تجاري داخلي متمايز گردد، رسيدگي به 

P8Fاختلافات تجاري بين المللي نيز نيازمند راهكارهايي خاص است.

4 

بازرگانان به شيوه هاي دوستانه حلّ و فصل اختلافات، معطوف شده و از  توجهدر عصر كنوني 

به داوري نشان داده شده است. در عمل اسلوب داوري بيشتر در  توجهها، بيشترين  ميان ساير روش
                                                                                                                                

 
نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهـوري اسـلامي    ،مجلهّ حقوقي، »نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي«. محسن، محبي، 1

 .39 .ص ،1378، 24ايران، شماره 
، نشريه اتاق بازرگاني و نامه اتاق بازرگاني، »فصل اختلافات تجاري بين المللي كار ديوان بين المللي داوري: حلّ و«. اكبر، احمدي، 2

  .79 .، ص1376، 12صنايع و معادن ايران، شماره 
 .38. محسن، محبي، پيشين، ص. 3
، مجلهّ حقوق فصلنامه، »قواعد فرامليّ در داوري تجاري بين المللي و جايگاه آن در حقوق ايران«. علي، انصاري و حجت، مبين، 4

 .38.، ص1389، پاييز 3، شماره 40دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 
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مي توان گفت قاضي طبيعي در دعاوي تجاري،  به طوري كهدعاوي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد، 

P9Fهمان داوري است.

1
P  زيرا جوهر اصلي شيوه هاي دوستانه عبارت است از: تراضي و توافق اصحاب دعوي كه

راي حلّ اختلافات به شخص ثالث رجوع كنند و همين تراضي است كه باعث مي شود فضاي سنگين ب

نزاع و بگو و مگو در دادگاه، به جو دوستانه تبديل شود و اصحاب دعوي از آزادي عمل فراواني در نحوه 

P10Fحلّ و فصل دعاوي خود برخوردار باشند.

2
P  

فصل مي شود كه ادامه روابط تجاري طرفين اختلاف طرفين به گونه اي حلّ و  اينصورتدر 

P11Fممكن گردد و فضاي دوستانه و حرفه اي حاكم بر روابط آنها محفوظ بماند و نگسلد.

3
P  چراكه فضاي

داوري، فضاي مخاصمه و منازعه نيست و از اين رو منافاتي با ادامه روابط و معاملات تجاري آينده طرفين 

P12Fدعوي ندارد.

4 

اسلوب داوري در عرصه بازرگاني بين المللي، مطمئن ترين و شايع ترين شيوه حلّ اختلافات 

تجاري به شمار مي رود. در ضمن جالب است بدانيد كه مراجعه به داوري، شيوه منحصر به فرد و بي 

عام  حيتصلادادگاه بين المللي با بديل حلّ و فصل اختلافات تجاري بين المللي است. زيرا هيچ مرجع يا 

P13Fندارد تا داوري، جانشين آن گردد.وجود 

5
P  مكانيزم قابل قبول و تنهاغالباً امروزه اسلوب داوري، بنابراين 

مناسب براي حلّ و فصل دعاوي و اختلافات تجاري بين المللي به شمار مي رود و روز به روز بيشتر مورد 

                                                                                                                                
 

، (تهران: انتشارات مركز داوري اتاق ايران، چاپ اول، 1-داوري نامه، »امتيازات داوري از حيث اجراي رأي داوري«. محسن، محبي، 1
 .165)، ص. 1388آبان 

 .40 .، پيشين، ص»ني بين المللينظام داوري اتاق بازرگا«. محسن، محبي، 2
، نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مجلهّ تحقيقات حقوقي، »پيشگفتار از رئيس دانشگاه شهيد بهشتي«هادي، نديمي، . 3

 ، ص. هشت.1378زمستان  -، پاييز27 -28شماره 
 .168 ص. ، پيشين،»امتيازات داوري از حيث اجراي رأي داوري«. محسن، محبي، 4
، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوق شهر دانش، چاپ گزيده آراي داوري مركز داوري اتاق ايران، كاكاوند، محمد. 5

 .21)، ص. 1389اول، 
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P14Fاستقبال قرار مي گيرد.

1
P  

و فصل اختلافات تجاري بين المللي، با ضرورت هاي تجارت  زيرا به نظر مي رسد اين روش حلّ

بين الملل از جمله سرعت، دقتّ و بالاخص اعتماد متقابل متناسب مي باشد. لذا گسترش هرچه بيشتر 

شيوه داوري، مي تواند از ابزارهاي مهم اعتمادسازي در حوزه تجارت بين المللي و نهايتاً تسهيل مراودات 

 ردد.بازرگاني محسوب گ

روز افزون اسلوب داوري در دعاوي تجاري بين المللي، مرهون كارآيي و امتيازاتي است كه  اهميت

در دادگاه دارد. ويژگيهايي از قبيل سرعت رسيدگي، ارزان بودن، محرمانه بودن  قضايينسبت به رسيدگي 

داوري (جز در موارد بودن رأي  جراطرفي آنها، لازم الا جريان داوري، متخصص بودن داوران و بي

P15Fجريان داوري هدر ادار طرف ها هي)، آزادي ارادياستثنا

2
P  از جمله امتيازات داوري در مقايسه با رسيدگي

P16Fدر محاكم دادگستري است. قضايي

3 

به تخصص آنها به عنوان داور  توجهدر داوري طرفين مي توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با 

انتخاب نمايند، لذا آسودگي خيال بيشتري خواهند داشت كه دعوايشان توسط افراد مورد اعتماد، 

                                                                                                                                
 

بهشتي، شماره ، نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد مجلّه تحقيقات حقوقي، »كارگاه آموزشي داوري تجاري بين المللي«.حميدرضا، نيكبخت، 1
 .251، ص. 1379تابستان  -، بهار29 -30
، ماهنامه اتاق بازرگاني، »ها در داوري تجاري بين المللي آزادي اراده طرف«، كاكاوند، محمد. براي اطلاّعات بيشتر مي توانيد ر.ك.: 2

 .4 -5، صص. 1388، شهريور 32شماره 
داوري مركز داوري اتاق بازرگاني و  آيينقواعد و ؛ 21، پيشين، ص. رانگزيده آراي مركز داوري اتاق اي، كاكاوند، محمد. 3

 ؛ 6 .)، ص1387، (تهران: مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، شهريور صنايع و معادن ايران
 -47، پيشين، صص. »بين المللي نظام داوري اتاق بازرگاني«براي مطالعه بيشتر در مورد مزايا و امتيازات داوري ر.ك.: محسن، محبي، 

حلّ و فصل ؛ مرتضي، شهبازي نيا، 165 -168، پيشين، صص. »امتيازات داوري از حيث اجراي رأي داوري«؛ محسن، محبي، 41
، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، چاپ اول، تير اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي (مطالعه تطبيقي)

، شماره پيام قانون، »بررسي علل رجحان داوري براي حلّ اختلافات تجاري بين المللي«؛ بابك، شكوري، 44 -49)، صص. 1386ماه 
 .91 -104، صص. 1387، تابستان 34
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ي بيشتر، با رعايت محرمانه بودن اختلافات و حفظ بي طرفمتخصص، با سرعت كافي در رسيدگي، با 

P17Fشود.فصل مي  و كمتري حلّ هاسرار تجاريشان و بالاخره با هزين

1
P  ،حال چنانچه اعتماد طرفين به داوران

P18Fبه موجب هر امري، مخدوش شود، طرفين بايد بتوانند به طرح جرح

2
P  صلاحيتنسبت به آن داور و سلب 

 از وي اقدام نمايند. 

بنا  ص مي شود. زيرابه هدف داوري مشخّ توجهضرورت وجود حقّ جرح در رسيدگيهاي داوري، با 

انه، عادلانه، سريع، كم هزينه و غير علني بي طرفداوري تأمين رسيدگي  هدف به مطالب پيش گفته،

P19Fاست. جهت نيل به اين مهم، داور بايد مستقل

3
P  طرف بيوP20F

4
P  و ترديد باشد. بنابراين در صورت وجود شك

ي داور، بايد امكان جرح داور وجود داشته باشد. لذا از تمهيداتي كه بي طرفموجه در خصوص استقلال يا 

P21Fي داوران در نظر گرفته شده است، امكان جرح داوران است.بي طرفي تأمين برا

5 

تأمين هدف  ،طرفي و استقلال داور و به تبع آن جرح، مكانيزمي جهت تضمين بي حقّبنابراين 

وجود حقّ جرح، اجراي حكم داوري   ،انه) مي باشد. علاوه بر اين مواردبي طرفداوري (رسيدگي عادلانه و 

منجر به صدور رأي از سوي داوران مورد اعتماد طرفين  يتاًيل مي نمايد. زيرا توسل به جرح، نهارا نيز تسه

 مي گردد. لذا اطمينان از صحت و سلامت روند داوري منجر به پذيرش بهتر رأي داوري مي گردد. از اين

كه به هر دليل در  رو رأي با سهولت بيشتري به اجرا در مي آيد. ولي اگر رأي توسط داوري صادر شود

خصوص اعتماد به وي شك و ترديد وجود داشته باشد، اجراي رأي دشوار به نظر مي رسد و حتيّ ممكن 

است جهت درخواست ابطال چنين رأيي به دادگاه رجوع شود. لذا از اين حيث، ضرورت ديگر وجود حقّ 

 دادگاه باشد. هجرح، مي تواند كم كردن مداخل

                                                                                                                                
 

 .41 -42، پيشين، صص. »نظام داوري اتاق بازرگاني بين المللي«. محسن، محبي، 1
2. Challenge/ Disqualification. 
3. Independent 
4. Impartial. 

 .136، ص. )1376 بهار دادگستر،نشر (تهران،  ،قانون حاكم در داوريهاي تجاري بين المللي. لعيا، جنيدي، 5
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آن احراز گرديد. ليكن اعمال اين  اهميتضرورت وجود حقّ جرح داور و ،به مطالب فوق توجهبا 

يك اكتحق، موجب تأخير در رسيدگي و صدور رأي داوري مي گردد. لذا حقّ جرح ممكن است به عنوان ت

روش براي به تأخير انداختن و طولاني شدن داوري، توسط جرح كننده به كار گرفته شود. بنابراين اين 

ي فاقد حسن نيت و ايجاد خلل و تأخيرهاي ناروا در طرف ها همي تواند ابزاري باشد براي سوء استفاد

P22Fروند داوري.

1 

را در  ستفاده كنند و حقشده سوء ا اعطاممكن است  از حقوقي كه به آنها به طور كلّي اشخاص 

قّ ديگري مورد سوء استفاده قرار حقّ جرح نيز ممكن است، مانند هر حپس مسير واقعي آن اعمال نكنند. 

  گيرد.

ه از حق از اين امر ناشي شده كه بايد در اعمال حق، نظارت و كنترلي دسوء استفا هاساس نظري

ث مي گردد كه مطلق ديدن حق باع زيراهاي ديگران تجاوز نشود.  وجود داشته باشد تا به حقوق و آزادي

خود را به زيان ديگران به كار برند و ن به آنها داده، حقّ از امتيازي كه قانو بهره گيري صاحبان حق با

بنابراين مقننّ تجاوز شود.  توجهحتّي ممكن است كه اقدام ايشان سبب شود كه به اهداف و غايات مورد 

سوء  هملل متمدن دنيا ضرورت محدود كردن اعمال حق پذيرفته شده است و مفهوم نظري هدر كلي تقريباً

P23Fاستفاده از حق مورد قبول قرار گرفته است.

2
P  

 توجهتشخيص سوءاستفاده از حق، مورد  يهاي حقوقي مختلف، معيارهاي متفاوتي برا در نظام

                                                                                                                                
 

، نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مجلهّ تحقيقات حقوقي، »جرح و خاتمه مأموريت داوران«. حميدرضا، نيكبخت، 1
 .70 .، ص1386زمستان ، پاييز و 46شماره 

. حميد، بهرامي احمدي، سوء استفاده از حق: مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و ديگر نظام هاي حقوقي، (تهران: انتشارات اطّلاعات، 2
 .87)، ص.1377
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P24Fقرار گرفته است.

1
P را مي توان  حقوق به نظر مي رسد از ميان معيارهاي ارائه شده، معيار غايت اجتماعي

 توجهاين است كه هر حقيّ بايد با  ،جرح پذيرفت. منظور ازاين معيار به عنوان معيار سوء استفاده از حقّ

رو در صورت انحراف از غايت مذكور، سوء  به غايتي كه براي آن در نظر گرفته شده اعمال شود. از اين

استفاده تحققّ مي يابد. ارتباط سوء استفاده از حقّ جرح با معيار غايت اجتماعي بدين طريق است كه 

لذا اگر اعمال حقّ جرح به منظور  .طرفانه، عادلانه و سريع است جرح، تأمين يك رسيدگي بي غايت حقّ

 تأمين آن غايت نباشد، سوء استفاده از حقّ جرح محققّ مي شود.

طرفي و  ، جهت تضمين بياز يك سو وجود حقّ جرحنظر به توضيحات بالا روشن مي شود كه 

اطمينان از صحت و سلامت جريان داوري،  اًف داوري و نهايتاستقلال داور و به دنبال آن تأمين هد

اما از سوي ديگر، حقّ جرح ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد. لذا در قوانين و  ؛ضروري مي باشد

ي تعبيه گردد تا حتّي المقدور باب سوء استفاده از اين حق مسدود گردد. يها قواعد داوري بايد مكانيزم

يط اعمال حقّ جرح بايد به گونه اي مقررّ گردد كه هم امكان اعمال حقّ مزبور در موارد لزوم بنابراين شرا

وجود داشته باشد و هم از سوء استفاده از اين حق ممانعت به عمل آيد و آسيب به جريان داوري، به 

 مي پردازيم.اينك دو سؤال اصلي به ذهن متبادر مي گردد كه در ذيل بدانها حداقل ممكن كاهش يابد. 

 سؤالات تحقيق: -2

 الف: سؤالات اصلي

چه راههايي براي ممانعت از سوء استفاده از حقّ جرح (در قوانين و مقرّرات مورد برّرسي در  -1
 تحقيق حاضر) پيش بيني و ارائه شده است؟

                                                                                                                                
 

.: همـان  بيشتر در خصوص معيار سوء استفاده از حق در نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف مي توانيـد ر.ك  اطّلاعات. جهت كسب 1
 .89-241صص. 



8 
 

، از فرآيند داوري در مقابل پيش روهاي مورد مطالعه در تحقيق  در كدام يك از نظام -2
 تري به عمل آمده است؟مؤثّرپيامدهاي نامطلوب جرح، حمايت 

 عيسؤالات فرب: 

 ابتدا بايد به سؤال هاي فرعي فراواني پاسخ داد. از قبيل: ،جهت پاسخ به سؤال اصلي فوق

 وجوه اشتراك و افتراق نظام هاي فوق الذّكر از حيث موجبات جرح كدامند؟ -3

 رسيدگي به جرح در اين نظام ها چگونه است؟ساز و كار  -4

 چه آثاري بر جرح داور، مترتبّ خواهد شد؟ -5

 فرضيه ها:  -3

 

در نظر گرفتن ضرب الاجل در طرح جرح، براي جلوگيري از سوء استفاده از اين حق مي  -1

 باشد.

به نظر مي رسد در قواعد داوري آنسيترال، از فرآيند داوري در مقابل پيامدهاي نامطلوب  -2

 تري به عمل آمده است.مؤثّرجرح، حمايت 

در دادگاه طرح مي شود و همين امر موجب  ، جرح در داوري هاي مورديدر حقوق ايران -3

رح جرح در دادگاه، طولاني شدن رسيدگي و اختلال در فرآيند داوري خواهد شد. بنابراين ط

مي تواند به عنوان تاكتيك تأخير در برگزاري داوري باشد. در حقوق مالزي با تحولات قانون 

گذاري كه در سالهاي اخير صورت گرفته است، دادگاهها هيچ اختياري در خصوص رسيدگي 

يترال نيز به جرح ندارند. بنابراين تأخير در جريان داوري به حداقل مي رسد. قواعد داوري آنس

جهت جلوگيري از مداخله محاكم داخلي در داوري، مكانيزمي را براي تعيين يك مرجع 

منصوب كننده كه مسئول تصميم گيري در خصوص جرح داور است، ايجاد كرده است كه 

 مر سبب سرعت در رسيدگي خواهد شد.همين ا
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بي م استقلال و ي مشترك هستند. دلايل عدبي طرفهر سه نظام از حيث عدم استقلال و  -4

ي بايد به قدري قوي و جدي باشد كه شائبه تاكتيك تأخير انداختن در روند داوري در طرف

آن ايجاد نگردد. در حقوق ايران و مالزي علاوه بر دو دليل فوق، چنانچه داور داراي اوصاف 

 مورد توافق طرفين نباشد نيز قابل جرح مي باشد. 

مجروح، تعليق جريان رسيدگي و تعويض داور از آثار مترتبّ بر به نظر مي رسد بركناري داور  -5

 جرح مي باشند.

 

 تحديد موضوع: -4

البتّه از باب  .از ابعاد گوناگون مورد برّرسي واقع مي شود »جرح داور«، موضوع در تحقيق حاضر

ا كه موضوع تأكيد لازم به ذكر است كه جرح داور، در داوري تجاري بين المللي مدنظر مي باشد. از آنج

تحصيلي دانشجو (حقوق تجارت بين الملل) ارتباط مستقيم داشته باشد، برّرسي  هپايان نامه بايد با رشت

را مفروض داشتيم و جهت رعايت اختصار عنوان، از ذكر عبارت  »جرح داور در داوري تجاري بين المللي«

ر در داوري داخلي (ملّي) مورد مطالعه اجتناب نموديم. بنابراين جرح داو »در داوري تجاري بين المللي«

 قرار نمي گيرد.

و هدفدار بودن  پرهيز از انجام تحقيق تكراريحاضر به لحاظ وسعت دامنه موضوع، در تحقيق 

سي نظام حقوقي ايران، مالزي (كه در خود را به برر توجه، از ميان سيستم هاي داوري موجود، تحقيق

منطقه آسيا و در زمره كشورهاي پيشرو در ترويج داوري در  و فصل اختلافات  تجاري زمينه حلّ

P25Fمي رود) اقيانوسيه به شمار

1
P  و قواعد داوري آنسيترال (كه امروزه بسيار پذيرفته و مجري است) محدود و

حال شايسته است قبل از ورود به موضوع اين نوشتار درباره نظام داوري ايران، مالزي  متمركز مي نماييم.

                                                                                                                                
 

 .180 .. مرتضي، شهبازي نيا، پيشين، ص1


